
اگــر نگوییم مرگ کامل مدرســه بویژه مدارس دولتی 
در ایران، حداقل باید گفت مدرســه یتیم شده و یا بچه 
ســرراهی اســت و تبدیل به یک چاردیواری شده که 
کودکان و جوانان ما  چند ساعتی در آنجا محبوس هستند 

تا زنگ زده و دانش آموز و آموزگار راهی خانه شوند.
از ســه هفته پیش برای نوشتن این یادداشت مطالعه و 
گفتگو می کردم، تا این که هفته گذشته تمام شد. تقارن 
آن با اعتراضات اخیر ان را از اولویت انتشارم خارج کرد. 
ولی پس از تامل بیشتر به این نتیجه رسیدم که اتفاقا یکی از 
عوامل و علل اصلی این وضع و این گونه واکنش سیاسی 
دقیقا وضعیت ناهنجار آموزش عمومی کشــور است. 
پس به این نتیجه رسیدم که آن را به دست انتشار بسپارم.

پس از نوشــتن یادداشت »سلامت در I.C.U« که درباره 
وضعیت کلی بخش سلامت بود؛ گفتم که برای بخش 
آموزش عمومی)منظور دوره 12 ساله ابتدایی و دبیرستان 
است( مفصل تر خواهم نوشــت. آقای پزشکیان، هم 
پزشــک است و دســتی در بخش بهداشت و سلامت 
دارنــد و هم بسیار علاقه مند به بخش آموزش عمومی 
هستند و با هر دو حوزه آشنایی دارند، اطلاع پیدا کردم 
که از ابتدای دولت خود تا کنون حداقل ۴۱ جلســه در 
باره مســأله عدالت آموزشی برگزار کرده اند، و علاقه 
دارند که نهضت مدرسه سازی را با کمک خیرین و مردم 
ادامه دهند، هر چند شاید مطلع نباشند که از مدارس غیر 
انتفاعی هم بالاجبار پول‌هایی را برای ساخت می گیرند 
که این اصلًاً جالب نیســت. ولی مسأله مهم این است 
که کم اهمیت ترین مسأله بخش آموزش موضوع کمبود 

مدرسه و ساختمان است.
مقاوم سازی ســاختمان‌ها و تراکم دانش آموزان جزو 
شــاخص های خوب بخش آموزش است. البته اطلاع 
دارم که ایشان در این جلسات بیش از ساخت و ساز، بر 
بهبود کیفیت آموزشی تاکید دارند ولی نمودی بیرونی از 
قبیل دستورالعمل ها یا سیاست های جدید از این رویکرد 

دیده نمی شود.
یکی از عجایب سیاســت ها در ایران تأکیدهای رسمی 
بسیار زیاد بر رشد جمعیت و افزایش فرزندآوری است، 
ولی هم زمان مهم ترین نیاز مردم که بهداشــت و بویژه 
آموزش کودکان آنان است مورد غفلت واقع شده است. 
اکنون بخــش بزرگی از جامعه ایران به لحاظ فرهنگی 
جزو طبقه متوســط هستند، هر چند به لحاظ اقتصادی 
افول کرده اند، ولی این طبقه تا هنگامی که از آینده فرزند 

خود اطمینان پیدا نکنند، اقدام به فرزندآوری نمی کند.
نــگاه به آینده یعنی این که، کودک ســالم به دنیا بیاید، 
بهداشت و درمان او تأمین باشد و از همه مهم تر آموزش 
خوب برای او در دسترس باشد، حالا حکومت هر چه 
می خواهد پول بیش تری برای فرزندآوری بریزد ولی تا 
هنگامی که بهداشت و درمان و آموزش آنان حل نشود، 

اقدام به ازدواج یا فرزندآوری نمی کنند.
ســه دهه پیش مرحوم دکتر حسین عظیمی به درستی 
بر آموزش ابتدایی به عنوان رکن توســعه تأکید می کرد. 
آموزش و پرورش عمــومی بویژه مقطع ابتدایی و نیز 
پیش دبســتانی پربازده ترین حوزه برای سرمایه گذاری 
در کشــور و فرد است که بهره وری آن بسیار بالا است 
گفته می شود که هر یک واحد پول که در پیش دبستانی 
کودکانمان سرمایه گذاری می شود، ۷ تا ۱۶ تومان بازدهی 
و بازگشت ســرمایه دارد. پس از آن آموزش ابتدایی و 

عمومی قرار دارند. 
با این حال نهاد و وزارتخانه آموزش و پرورش تا کنون 
همچنان سنتی و به دور از تحولات جدید مانده است، 
و از فلسفه نوین آموزش و پرورش و شیوه های آن خبر 
و نشــانی نیست؛ در حالی که بنیان توسعه هر کشوری 
بر اســتحکام آموزش عمومی آن است. زمانی بود که 

نقطه قوت ایران وضعیت آموزش آن در مقایسه با دیگر 
کشورهای منطقه بود، اکنون در حال پسرفت آشکاری 
هستیم، و متأ سفانه این فرآیند در حال سرایت به آموزش 
عالی است، آغاز آن از پزشکی است و ممکن است سایر 

رشته ها را نیز تخریب کنند.
شیــوه آموزش به کلی ســنتی و مبتنی بر محفوظات و 
محتواهای اغلب کم فایده یا بی فایده اســت. محتوایی 
که حتی معلمان نیز در اغلب موارد مخالف آن هستند. 
در آموزش مهارت های زندگی محتواهای خوبی دارند 
ولی دانش آموزان فقط حفظ می کنند بویژه که در کنکور 

نمی آید اهمیتی به آنها نمی دهند.
مهمتــر این که آموزش به صــورت کارگاه و با تمرین 
نیســت بلکه فقط روخوانی و حفظیات است. فلسفه 
آموزش عمومی را با موضوع دینداری و انقلابی کردن 
دانش آموزان قاطی کرده ایم ما پیش از انقلاب هم درس 
دینی داشتیم، ولی هدف آن آموزش محتواهای دینی در 
حد متعــارف آموزش بود و نه حتی دیندار کردن، زیرا 
دیندار کردن مسأله ای متفاوت با آموزش دین است ولی 
اکنون دینداری به آموزش و اطلاع از مناسک و گزاره های 
دین رسمی تقلیل داده شده است؛ هر جا که فرصت شود 
می خواهند مفاهیــم آن را به دانش آموزان تزریق کنند؛ 

مسأله دینداری فراتر از آموزش محتواهای دینی است.
 هم چنــان که آموزش تاریخ نیز باید مســتقل از تلقین 
گزاره های تاریخی با رویکرد رســمی به دانش آموزان 
باشــد. این مسأله برای ادبیات و علوم اجتماعی و حتی 
عربی هم صادق است خیلی از آموزگاران مفاد کتاب ها 
را قبــول ندارند و این نگاه خــود را به دانش آموزان نیز 
منتقل می کنند و این دوگانگی باعث مشکلاتی می شود.

در مورد آموزش دینی مشکل مهمی که برای آموزش و 
پرورش پیش آمده نپذیرفتن معلمان برای آموزش این 
درس اســت چون یا خودشان هم مفاد درسی را قبول 
ندارند یا از پاسخ به پرســش های دانش آموزان ناتوان 
هستند در نهایت هم برخی از آنان کل کتاب را بلاموضوع 
می کنند و می گویند ما باید همین را درست دهیم شما هم 
بخوانید و نمره بگیرید عقیده به آنها مهم نیست. این یعنی 

ضربه اساسی به دینداری است.
 به نظر می رسد که دروس دینی و تلغیظ محتوای دینی 
و انقلابی در بیشــتر کتابها یــکی از علل واکنش منفی 
دانش آموزان از این آموزش ها اســت. آموزش در ایران 
معطوف به دینــداری و انقلابی کردن و نیز معطوف به 
موفقیت در کنکور است و دیگر هیچ. به همین دلیل است 
که پژوهش نشان داده؛ آموزش عمومی در ایران از حیث 

اجتماعی کردن دانش آموزان نقشی ندارد.
بی اهمیت ترین مسأله بخش آموزش و پرورش ساخت 
مدرسه است. البته خوب است که همه مردم به مدرسه 
مناسب دسترسی داشته باشــند، ولی اگر معلم و نظام 
آموزشی خلاق در دســترس باشد زیر چادر عشایری 
و حتی زیر آسمان کبود هم می توان آموزش دید. نمونه 
آقای محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشــایری 
کشور است. باید به متولیان امر تذکر داد که بخش مهمی 
از جوانانی که خارج از هنجارهای رســمی در جامعه 
می بینید، محصول نظام آموزشی ورشکسته و ناکارآمد 
و ایدئولوژی زده است و محصول همین ساختار است 
تقصیر دیگران نیندازید؛ این یکی از بزرگ ترین خطراتی 

است که آینده ایران را تهدید می کند.
همه مشکلات را می توان حل کرد، ولی آن جوانی که از 
دوره آموزشی او گذشته و ضد اجتماعی شده را چگونه 
می توان دو باره به سر کلاس برگرداند؟ دیر یا زود نتیجه 
این سیاست های نادرست در آموزش عمومی را خواهیم 
دید. آموزش و پرورش نادرســت از استخراج بی رویه 
منابع زیرزمینی آب هم خطرناکتر است چون هیچگونه 

امکان بازسازی ندارد.
یکی از مشکلات نظام آموزشی ایران تأکید بر رشته های 

مهندسی و پزشکی است در حالی که باید رشته های دیگر 
جایگاه مناسبت تری پیدا کنند، مشکل این است که این 
رشته ها در واقعیت های اجتماعی ایران جایگاه چندانی 
ندارنــد که بخواهند در نظام آموزش عمومی کشــور 
جایگاه مناسب خود را پیدا کنند. به علاوه آموزش این 
رشته های کم طرفدار تحت تأثیر گرایش ها و ارزش های 
رسمی است و از طرف جامعه و دانش آموزان پس زده 
می شــود اغلب مدارس غیرانتفاعی نیز یا این رشته ها را 

ندارند یا تعطیل می کنند.
من فارغ التحصیل مهندسی هســتم، ولی صادقانه باید 
بگویم که اهمیت علوم انسانی و اجتماعی برای امروز ما 
به مراتب مهمتر از علوم تجربی است. همچنین آموزش 
فنی و حرفه ای در دوره دبیرستان اغلب با کیفیت ضعیف 

و امکانات اندک است.
هیــچ چیز بیش از بی توجهی مفرط به آموزش عمومی 
این نهاد را ضربه پذیر نکرده است. یک دلیل اصلی این 
بی توجهی که آموزش عمــومی را یتیم نموده، وجود 
مدارس غیر انتفاعی و نمونه دولتی، تیزهوشان و... است 
کــه آموزش را به معنای کامل طبقاتی کرد. اگر مدارس 
دولتی از حداقل های لازم برخوردار بود وجود مدارس 
غیرانتفاعی مشکلی نداشــت، ولی وجود این مدارس 
موجب می شــود که قریب به اتفــاق مدیران دولتی و 
حکومــتی فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کنند 
و چون اغلب این مدارس هم تحت مالکیت و مدیریت 
دوستان و آشنایان خودشان بود؛ خدمات مهمی هم به 
این مدارس می دادند، در نتیجه فرزندانشــان از محیط 
آموزشی خوب و ســطح بالا بهره مند می شــدند، در 
نتیجه کمتر حســاسیتی را نسبت به وضعیت مدارس 
دولتی داشــتند، در آنجا هم با نمونه دولتی و تیزهوشان 
یک گلخانه درست می کردند و خیال خود را به کلی از 
اکثریت قاطع مدارس آسوده می نمودند. کمتر مقطعی 
را شــاهدیم که آموزش عمومی تبدیل به مسأله کشور 

شده باشد.
چــون آنان که آموزش عمومی مسأله شــان بود، صدا 

ندارند. در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد دانش آموزان
در مــدارس غیر دولتی تحصیــل می کنند که رقم قابل 
توجهی است. اغلب این مدارس به نوعی استقلال هم 

دارند و بر نظام آموزشی کشور تفوق هم دارند.
شــاخص مهم مرتبط با این وضع، ســهم آموزش از 
تولید ناخالص داخلی و بودجه عموی دولت است، که 
متأسفانه در این سال ها به شدت کاهش یافته است. سهم 
آموزش عمومی از GDP حدود ۲٫۵ درصد اســت که 

نصف شاخص استاندارد جهانی است.
 ســهم آموزش از بودجه عمــومی طی چند دهه از ۲۰ 
درصــد به حــدود ۱۰ درصد رسیده اســت، میانگین 
کشورها حدود ۱۵ درصد است، پیشنهاد یونسکو ۱۵ تا 
۲۰ درصد است. مسأله مهم این است که ۹۸ درصد این 
بودجه صرف امور جاری و دســتمزد می شود و فقط ۲ 

درصد برای بهبود کیفیت آموزش و سایر امور می ماند.
استاندارد جهانی این شاخص ۷۰ در برابر ۳۰ است و نه 
۹۸ در برابر ۲.  این روند از آغاز تحریم ها در دهه ۱۳۹۰ 
بویژه از سال آموزشی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تشدید شده است.

بودجه امور غیر پرسنلی از ۱۳ درصد به ۲ درصد رسیده 
و کل بودجه نیز از سهم بودجه عمومی به شدت کاهش 
یافته و نصف شــده است. یکی از دلایل عمده کاهش 
ســهم آموزش، وابستگی بودجه آن به درآمدهای نفتی 

است.
هر گاه وضع این درآمدها خوب شــود، سهم آموزش 
نیــز تا حدی بهبود می یابد، ولی به محض اینکه درآمد 
نفتی کم شــود، از اولین جایی که زده می شود، آموزش 
و پرورش اســت. در واقع این آمار نشان دهنده کاهش 

مستمر دستمزد معلمان در دو دهه اخیر بوده است.
یــکی از شــاخص های جالب در فهم چــرایی افول 

وضعیــت آموزش عمومی؛ ســاعات مفید حضور در 
مدرســه و کلاس است. در ایران به طور متوسط سالانه 
۶۰۰ ساعت آموزش می بینند، در حالی که استاندارد آن 
۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت است، برآوردها نشان می دهد که 
حداقل باید ۳۰ روز بر تقویم آموزش عمومی ما اضافه 
شــود. همچنین وضعیت استفاده از وسایل و امکانات 
جدیــد برای آموزش نیز در حداقل ها اســت. بجز در 
مدارس غیر انتفاعی که تفاوت زیادی با مدارس دولتی 

دارند.
از مســایل دیگری که در آمــوزش عمومی ایران کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد، آموزش پیش دبســتانی بویژه 
در مناطق دو زبانه است؛ وجود این دوره اهمیت زیادی 
دارد و فقــدان آن موجب ترک تحصیــل بیش تری از 
دانش آموزان مقطع ابتدایی می شــود. حدود ۶۰ درصد 
مدارس فاقد دوره پیش دبســتانی هســتند. ۸۵ درصد 
این آموزش خصوصی اســت و این یکی از ریشه‌های 

نابرابری آموزشی است.
مطالعات نشان داده که کیفیت معلمان بیش از هر عامل 
دیگــری در آموزش و اجتماعی کــردن دانش‌آموزان 
اثرگذار است. متأسفانه به دلایل گوناگون شاهد کاهش 
کیفیت آنان هســتیم برای فهــم موضوع باید تذکر داد 
که، ۴۰ درصد معلمان اســتخدام شده در این ۱۵ سال 
فاقد گزینش آموزشی)و نه گزینش عقیدتی( بوده اند و 
اغلب نیز کمتر آموزش حرفه ای دیده اند. این ۴۰ درصد 
محصول مصوبات مجلس ها و دولت ها است و آموزش 
و پرورش به نوعی بنگاه کاریابی برای معرفی افراد آنان 

بوده.
۶۹ درصد معلمان فاقد حداقل آموزش های لازم برای 
تصدی این حرفه بوده اند. همچنین چالش وجود معلمان 
با سابقه ولی با ذهنیت قدیمی و کهنه نیز وجود دارد که 
نه مهارت کار با تکنولوژی دارند نه جهان زیستی نسل 
جدید را درک می کنند در نتیجه میان آن ها با دانش آموزان 

تنش وجود دارد. 
خروجی چیست؟

اولین مســاله که اهمیت دارد آموزش است. وضعیت 
کیفیت آموزش بسیار تأســف آور اســت. آزمون‌های 
بین المللی تیمز و پرلز نشان می دهد که رتبه دانش آموزان 
سال چهارم ایرانی در میان کشورها در خواندن، ۴۰ از ۴۳، 
ریاضی ۵۳ از ۵۸ و علوم ۴۹ از ۵۸ بوده است و از هر ۱۰ 
دانش آموز، ۷ نفر به حداقل یادگیری نمی رسند و ایران 
را از این نظر جزو کشــورهایی با عملکرد ضعیف قرار 
داده اند. وضعیت ترک تحصیل نیز روند ناامیدکننده ای 
دارد، هر چند بخشی از آنان هم که می مانند، وضع بهتری 

از ترک تحصیل کرده ها ندارند.
از مجموع حدود ۱۶٫۵ میلیون دانش آموز در تابستان 
گذشته بیش از ۹۹۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل یا ترک 

تحصیل کرده داریم، که رقم قابل توجهی است.
به این وضعیت اضافه کنیم که دو شکاف مهم منطقه ای 
و مدرســه ای هم وجود دارد. بویژه تفاوت منطقه ای که 
خیلی زیاد اســت. یزد با میانگین معدل دیپلم ۱۳٫۳ و 
سیستان و بلوچســتان با ۷٫۶ در دو قطب این شکاف 

قرار دارند که فاصله بسیار زیاد است.
مســأله مهم دیگر نه فقط فقــدان عدالت در امکانات 
آموزشی بلکه فراتر از آن فقر عمومی کیفیت و نابرابری 
در این ویژگی است که کمتر مورد توجه مسیولین قرار 
می گیرد. متأسفانه فقدان مدرسه و تجهیزات و امور عینی، 
برای همه ملموس اســت و ساختن یک مدرسه قابل 
مشاهده و افتتاح با قیچی و روبان و حضور مقامات است، 

ولی ارتقای کیفیت کمتر قابل نمایش دادن است. 
نابرابــری در گذراندن آموزش تا پایان مقطع دیپلم هم 
مشهود اســت. افراد ۱۸ تا ۲۴ سال در بلوچستان با ۵۸ 
درصد و در اصفهان با ۱۵ درصد فاقد دیپلم هستند. ۳۰ 
درصد جوانان این مقطع ســنی در ۱۰ استان ایران بالای 

فاقد دیپلم هستند.
 این نابرابری آموزشی همراه با فقر و نابرابری اقتصادی 
نیز هســت. مطالعات در سال ۱۴۰۰ نشان داده است که 
فقر اقتصادی در یزد ۱۴ درصد و در بلوچستان ۶۶ درصد 
اســت. اگر این نابرابری را در کنار نابرابری در دو زبانه 

بودن نیز ببینیم، ماجرا بدتر می شود.
فراتر از نمرات دروس، شواهد و تجربیات کارشناسان 
آموزش نشــان می دهد که؛ در کنار فقدان دانش و سواد 
علمی خــروجی نظام آموزشی، از نظر ادبیات یا هنر و 
اطلاعات عمومی نیز در فقر شدیدی هستیم. بی علاقگی 
آنان به مدرسه و دروس آن و نیز کنکور مشهود است. 

بــرخی از آموزگاران تجربیات و مشــاهدات خود را 
از نظــام آموزشی چنین توصیــف کرده اند که؛ جذب 
نیروهای ضعیف به آموزش و پرورش و ناتوانی آنان در 
اداره کلاس و ارایه آموزش خوب و ایجاد ارتباط مفید با 
دانش آموزان، در مجموع به گسست رابطه عاطفی میان 
دانش آموزان با مدرسه منجر شده است. عوارض اخلاقی 

این مساله حتی مهمتر از تبعات آموزشی آن است.
بی ادبی، طلبکاری، نداشتن کوچکترین اخلاقیات مثل 
سلام کردن به معلم،  فحاشی ... بی‌توجهی دانش آموزان 
به آداب معاشرت عرفی و اخلاق عمومی، انجام آشکار 
مصرف سیگار، گل، الکل و روابط نامتعارف جنسی و 
قبح زدایی از آنها، و دچار شدن به اغتشاش های ذهنی که 
هیچ مرجعی برای حل و پاسخ دادن به آنها وجود ندارد 
و این موارد، نوعی ناپایداری و ناهنجاری رفتاری را نزد 

بخشی از دانش آموزان دامن زده است.
اگــر نگوییم مرگ کامل مدرســه بویژه مدارس دولتی 
در ایران، حداقل باید گفت مدرســه یتیم شده و یا بچه 
ســرراهی اســت و تبدیل به یک چاردیواری شده که 
کودکان و جوانان ما  چند ساعتی در آنجا محبوس هستند 

تا زنگ زده و دانش آموز و آموزگار راهی خانه شوند.
چه باید کرد؟  

طبعاًً این را کارشناسان آموزش و پرورش باید نظر دهند 
ولی لازمه هر تحولی تغییر نگرش ساختار رسمی نسبت 
به فلســفه آموزش و پرورش و پذیرش اولویت آن در 
هر گونه برنامه ریزی آینده نگرانه اســت. آموزش برای 
دســتیابی به علم، مهارت های زندگی، اجتماعی شدن 
و ایجاد انگیزه نشــاط و پیشرفت در آینده سازان کشور 

است.

مدرسه دولتی در ایران اگر نگوییم مرده؛  
یتیم شده و بچه سر راهی است

 عباس عبدی  - پژوهشگر
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گــروه  علمی و آموزشی-  شیائومی با معرفی 
دو گــوشی جدیــد ردمی توربو ۵ و توربو ۵ مکس، بار 
دیگر نشان داد که می توان سخت افزار قدرتمند، نمایشگر 
پیشرفته و باتری های غول پیکر را با قیمتی رقابتی در اختیار 
کاربران قرار داد؛ محصولاتی که آمده اند تا معادلات بازار 

میان رده ها را تغییر دهند.
شیائومی در جریان یک رویداد، از جدیدترین اعضای 
خانــواده ردمی رونمایی کــرد. دو گوشی جدید  ردمی 
توربو 5  و برادر بزرگ تر آن یعنی  ردمی توربو 5 مکس، 
با قدرت ســخت افزاری بالا و قیمت رقابتی، بازارهای 

جهانی را هدف گرفته اند.
Redmi Turbo 5 نسبت به نسل های قبلی خود ظاهر 
ظریف تــر و مدرن تری دارد. بدنــه این گوشی از فریم 
فلزی و پنل پشتی شیشــه ای با ماژول دوربین عمودی 
تشکیل شده است. این دستگاه همچنین موفق به دریافت 
گواهی های حفاظتی متعددی ازجمله IP68، IP66 و 
حتی IP69K شده که مقاومت بالای آن در برابر نفوذ آب 

و گردوغبار را نشان می دهد. 
 ردمی توربو ۵ اولین گوشی هوشــمندی اســت که از 
تراشه جدید  دایمنسیتی ۸۵۰۰ مدیاتک  بهره می برد. این 
پردازنده با لیتوگرافی ۴ نانومتری ساخته شده و در کنار 
 ،4.1 UFS و حافظه داخلی پرســرعت LPDDR5 رم
عملکرد روان و خــوبی را ارائه می کند. شیائومی برای 
مهار گرمای این سخت افزار، از سیستم خنک کننده پمپ 
سرد گردشی سه بعدی )شبیه به پرچمداران سری اصلی 

خود( استفاده کرده است.
علاوه براین، موتور جدیــد Rampage Engine آن 
وظیفه تنظیم فرکانس های پردازنده، پردازشگر گرافیکی 
و حافظه رم را برعهده دارد تا در هنگام اجرای بازی های 

سنگین، پایداری عملکرد حفظ شود.
 در پنل جلویی دستگاه شاهد یک نمایشگر ۶.۵۹ اینچی 

 Super Sunlight Screen با فناوری AMOLED
هستیم که از مواد ساطع کننده نور M10 ساخته شده و 
حداکثر روشــنایی آن به ۳۵۰۰ نیت می رسد. همچنین 
فناوری های محافظت از چشــم شیائومی در این مدل 
به کار گرفته شده تا در استفاده های طولانی مدت، فشار 
کمتری به چشــم وارد شود. یک باتری غول پیکر ۷۵۶۰ 
میلی‌آمپرساعتی با پشــتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ وات 
سیــمی و ۲۷ وات بی سیم دیگر ویژگی های قابل توجه 

این دستگاه است.
 در بخش دوربین، تمرکز اصلی شیائومی روی عکاسی 
حرفه ای نبوده و شاهد یک سنسور ۵۰ مگاپیکسلی، لنز ۸ 
مگاپیکسلی اولتراواید و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی 
هستیم. از دیگر ویژگی های جذاب این گوشی می توان به 
بهبود سازگاری با اکوسیستم اپل و پشتیبانی از انتقال فایل 
و اشتراک گذاری نوتیفیکیشن بین پلتفرم های مختلف 

اشاره کرد.
 ردمی توربو ۵ مکس از نمایشــگر بزرگ ۶.۸۳ اینچی 
OLED با رزولوشن 1.5K و نرخ تازه سازی تصویر ۱۲۰ 
هرتز بهره می‌برد. حداکثر روشنایی این پنل به ۳۵۰۰ نیت 
می رســد. همچنین برای محافظت از چشم، از فناوری 
PWM Dimming بــا فرکانس بــالای ۳۸۴۰ هرتز 

استفاده شده است.
بدنه دســتگاه از فریم فلزی CNC و پنل پشتی از جنس 
فایبرگلاس ســاخته شــده که یک نوار نوری دایره ای 

دوگانه )طرح توربین( در پشت آن خودنمایی می کند.
نهایتاًً در بخش دوربین، ردمی توربو ۵ مکس از سنسور 
۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion 600 به عنوان دوربین 
اصلی استفاده می کند که به لرزشگیر اپتیکال )OIS( مجهز 
شده است. یک لنز ۸ مگاپیکسلی فوق عریض هم آن را 
همــراهی می کند. هر دو دوربین توانایی ضبط ویدیو با 

کیفیت 4K و نرخ ۶۰ فریم برثانیه را دارند.

قیمت و زمان دسترسی
ردمی توربو ۵ در رنگ های مشــکی، ســبز و سفید با 

قیمت های زیر روانه بازار چین شده است:
نســخه پایه )۲۵۶/۱۲ گیگابایت(: ۱۹۹۹ یوان )حدود 

۲۸۷ دلار(
نسخه نهایی: ۲۵۹۹ یوان )حدود ۳۷۵ دلار(

فروش این محصول از هم اکنون در چین آغاز شده است 
و به زودی در بازارهای جهانی نیز عرضه خواهد شد.

ردمی توربو 5 مکس هم علاوه بر رنگ های مشکی، آبی 
و ســفید، با رنگ نارنجی نیز روانه بازار خواهد شد. این 
گوشی در پیکربندی های زیر در بازار چین عرضه شده 

است:
نسخه ۲۵۶/۱۲ گیگابایت: ۲۴۹۹ یوان )حدود ۳۵۹ دلار(
نسخه ۵۱۲/۱۶ گیگابایت: ۳۰۹۹ یوان )حدود ۴۴۵ دلار(

ردمی توربو ۵ ؛ باتری حجیم و پردازنده قدرتمند


